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مديران نامدير فوتبال 

»پيمان مکه« روي کاغذ  می‌ماند 

 دريا، نخستين ميدان استعمار 
و آخرين سنگر استقلال

  فصل تازه 
قدرت نظامي و ملي ايران 

مديران فوتبال ايران تنها پول خــرج كردن و حرف زدن 
را ياد گرفته‌انــد. پول خرج مي‌كنند بــدون اينكه نگران 
برگرداندنش باشند و حرف مي‌زنند بدون اينكه دغدغه‌اي 
براي تاوانش داشته باشند. يكي از بانك پول مي‌گيرد، يكي 
از پتروشــيمي، يكي، دو تاي ديگر از صنعت فولاد و بقيه 
هم از جاهاي ديگر مملكــت و ادعا هم دارند كه فوتبال را 

مديريت مي‌كنند  | صفحه 13

 يک ائتلاف نظامي واقعي زماني اعتبار دارد که اعضاي آن بدانند 
در چه شرايطي بايد براي يکديگر بجنگند. اگر فردا انصارالله در 
دفاع از خود به تأسيسات نفتي عربستان حمله کند، آيا ترکيه 
وارد جنگ خواهد شد؟ آيا پاکستان نيروي نظامي اعزام خواهد 
کرد؟ و اگر ترکيه در سوريه يا عراق با بحران امنيتي روبه‌رو شود، 
آيا رياض حاضر است هزينه رويارويي با تهران را بپردازد؟ پاسخ 

اين پرسش‌ها هنوز روشن نيست  | صفحه 15

جنگ رمضان در اســفند ۱۴۰۴ را نيز مي‌توان در امتداد 
همين تاريخ ديد. موقعيت ايران و تســلط جغرافيايي آن 
بر آبراه هرمز، بار ديگر نشــان داد که دريــا هنوز يکي از 
محورهاي اصلي قدرت جهاني است اما دامنه نبرد از دريا 
فراتر رفت و هم‌زمان عرصه‌هاي نظامي، اقتصادي، سياسي 

و رسانه‌اي را دربر گرفت | صفحه 5

جنگ ۱۲ روزه تمام شــد و دشمن خيال كرد نفس ايران 
بريده و ايران در موضع ضعف است، اما در جنگ ۴۰ روزه، 
ايران قوي‌تــر، هماهنگ‌تر، تهاجمي‌تــر و دقيق‌تر ظاهر 
شد. چندي بعد سكوت صحنه نبرد نظامي بعد از امضاي 
تفاهم‌نامه ميان رؤســاي جمهور ايران و امريكا رخ داد و 
دشمن بار ديگر خيال كرد معادله تغيير كرده است، اما در 
حمله ۱۷ روزه امريكا، ايــران چنان جنگيد كه به اعتراف 
خود غربي‌ها، »ترس و حيرت« در محاسبات دشمن رخنه 

كرد.  اين سير صعودي، تصادفي نيست  | صفحه 2

فریدون حسن |‌  دبیر گروه  ورزشی

داريوش دادگر 

علي اردشير بابايي

 حميدرضا شاه‌نظري

 سخني بنزيني 
با دولت کارشناسان!

دولت براي بنزين سه طرح دارد که رئيس سازمان بهينه‌سازي 
و مديريت راهبردي انرژي آن را با مردم در ميان گذاشــت و 
گفته شده که تا دو هفته ديگر به يکي از آنها عمل مي‌شود. دو 
تا از اين طرح‌ها خام و غلط است و يکي معقول‌تر، هرچند با 

اصلاحاتي که پيشنهاد دارم، ‌مي‌تواند کامل‌تر شود. 
من با آنک‌ه همکارانم در روزنامه معمولاً با طرح »ســهميه 
براي همه« همراهي کرده‌اند ولي آن را زيادي سوسياليستي 
و پيچيده و آرمانگرايانه مي‌دانم. هيچ‌وقت اين طرح‌ها عاقبت 
نداشته اســت، مثل يارانه و کالابرگ براي همه، يا سياست 
ثابت‌نگه‌داشتن نرخ بنزين، که نه کمکي درست‌وحسابي به 
مردم کرد و نه تضميني براي آينده بود. فرض اين طرح هم آن 
است که گويي آنک‌س که بنزين مصرف نميک‌ند )يک پيرزن 
روستايي يا کســي که اصولاً نيازي به خودرو ندارد( برتري 
اخلاقي يا اجتماعي و اقتصادي به آنک‌ســي دارد که بنزين 
مصرف ميک‌ند، حتي اگر مصرفک‌ننده‌ي بنزين در اقتصاد و 
رفع حاجت‌هاي کشور بسيار فعال باشد و معيشت صدها مثل 

آن پيرزن يا شخص بدون خودرو را تأمين کند. 
طرح »بنزين به شهروند نه به خودرو«، مثل همه‌ي انگاره‌هاي 
سوسياليستي از حيث عدالت توزيعي جذاب است. ولي »حق 
برخورداري از ثروت عمومي« با »حق برخورداري از بنزين« 
دو چيز متفاوت‌اند. دولت بايد توان آن را داشــته باشد که از 
مصرفک‌ننده‌ي واقعي بنزين حتي درصورتي که سهمیه‌اي 
ارزان و جداگانه به او مي‌دهد، پول واقعي سهم اضافي را بگيرد 
و خودش آن را براي برخورداري کل کشور و کل شهروندان از 

آن ثروت ملي هزينه کند. 
دولت کارشناســان خودش بايد بفهمد کــه هزينه‌ي طرح 
»بنزين براي همه« آن اســت که يک ساز و کار و بازار جديد 
ايجاد کند تا اين حق بالقوه به پــول تبديل يا به فرد ديگري 
منتقل شــود و يارانه‌اي را که به فرد داده اســت، دوباره به 
مصرفک‌ننده‌ي واقعي منتقل کند! چرا براي حل مسئله‌ يک 
بازار ثانويه‌ ايجاد کنيم؟ چه کسي يا کساني به اين بازار براي 

منافع رانتي و شخصي هجوم خواهند برد؟! 
فکر مسائل تازه‌ را کرده‌ايد؟ چه کسي ســهم دارد؟ هر فرد، 
مستقل از سن و وضعيت اقتصادي؟ سهم قابل‌انتقال است؟ اگر 
بله، به چه قيمت؟ قيمت آزاد است يا دولت تعيين ميک‌ند؟ اگر 
آزاد باشد، بازار سفته‌بازي ايجاد نمي‌شود؟ اگر کسي سهم خود 
را نفروشد چه مي‌شود؟ اگر بفروشد، عملًا يارانه را نقد کرده 
است؟ خانواده‌ها سهم خود را تجميع ميک‌نند؟ واسطه‌گري 
ايجاد نمي‌شود؟ اگر کسي ســهم را »پيش‌خور« کرد چه؟! 
در زمان آغاز يارانه 45هزارتوماني بسياري از شهروندان آن 
را پيش‌خور کردند، يعني مثلًا يک يخچــال مي‌خريدند با 
قسطی ماهي 45هزارتومان! و اين افزايش تقاضا با ايجاد تورم 
اثر آن يارانه را کم کرد. دولت کارشناسان بايد خودش به اين 

پرسش‌ها و پاسخ‌هاي احتمالي مي‌رسيد. 
طرح ديگر نيز که مي‌گويد »توزيع تا سقف ۱۲۱ ميليون ليتر 
)توليد فعلي کشور(، سپس توقف عرضه« از همين صورتش 
معلوم است که خام و بي‌رحمانه است و »صف« ايجاد ميک‌ند 
و بعد ناترازي مصرف در شهرها و مناطق و بنابراين بدتر از آن 
دو ديگر است. اگر هر روز در يک ساعتي عرضه را پس از اتمام 
بنزين متوقف کنيم، سقف را روي عرضه گذاشته‌ايم، نه روي 
تقاضا. فرض کنيم در يک روز ۱۳۰ ميليون ليتر تقاضا وجود 
داشته باشد. دولت ۱۲۱ ميليون ليتر عرضه ميک‌ند. چه کسي 
بايد ۹ميليون ليتر کمتر دريافت کند؟ اين يعني سيستم به 
سمت صف، انتظار، ازدحام، تبعيض و سهميه‌بندي غيررسمي 
مي‌رود. درواقع دولت به‌جاي اينکه با قيمت يا سهميه مشخص 
کند چه کســي بنزين دريافت کند، اجــازه مي‌دهد زمان 
تعيينک‌ننده شود. اين طرح کمبود را از بين نمي‌برد و احتمالاً 
صف و نارضايتي را تبديل به ساز و کار تخصيص ميک‌ند! وقت 
و اعصاب مردم در اين طرح مي‌شود »قيمت پنهان«! طرف در 
جاده است و نازل خاموش مي‌شود و با او خداحافظي ميک‌ند!

از طرفي در اين طرح به مشکل جغرافياي مصرف بي‌توجهي 
شده است. تراکم جمعيت، فاصله‌هاي سفر، کيفيت حمل‌ونقل 
عمومي، تعداد خودرو، الگوي اشتغال، ساختار شهري، ترافيک، 
مهاجرت و سفرهاي بين‌شهري. اگر يک سقف ملي تعيين شود 
ولي ساز و کار تخصيص محلي وجود نداشته باشد، ممکن است 
در يک منطقه بنزين به‌اندازه‌ی کافي وجود داشته باشد و در 
منطقه‌اي ديگر صف ايجاد شود. مثلًا در گيلان بنزين داريم و 

در شيراز در صف انتظاريم!
اگر بخواهــم از ميان اين ســه طرح يکــي را انتخاب کنم، 
معقول‌ترين همان طرح »سهميه‌بندي بين خودروها، مصرف 
بيشتر با نرخ آزاد« است. نه به اين دليل که سهميه براي خودرو 
ذاتاً عادلانه‌تر است، بلکه چون ميان هدف سياست که کنترل 
مصرف است و ابزار سياست که سهم‌دادن به مصرفک‌ننده‌ي 
واقعي است، تناسب بيشتري برقرار ميک‌ند. هرچند اين طرح 

نيز معايبي دارد و اصلاحاتي پيشنهاد ميک‌نم. 
بقیه در صفحه 2

غلامرضا صادقيان |‌  سردبیر

    گراني‌ها و كمبودهاي دارويــي اگرچه چالش جدي اين 
روزهاي ماست و اكثر خبرهاي حوزه سلامت و حوزه دارويي 
پيرامون همين موضــوع مي‌چرخد، اما در هميــن روزها و 
لحظه‌هاي ســخت اتفاقات مثبت و افتخارآفريني هم در اين 
حوزه رخ داده كه در كوران خبرهاي منفي كمتر مورد توجه قرار 
گرفته است. ثبت يكي از داروهاي توليدشده توسط شركت‌هاي 
ايراني در اتحاديه اروپا، اتفاق بسيار مهمي بود كه در بحبوحه 
جنگ رمضان رخ داد. دكتر مهدي پيرصالحي، رئيس سازمان 

غذا و دارو، با اعلام اين خبر افــزود: »دريافت مجوز فروش در 
اتحاديه اروپا فرآيندي دشــوار، زمان‌بر و پرهزينه و نيازمند 
انجام مطالعات باليني و رعايت الزامات متعدد اســت.«  طبق 
توضيحات وي، برخي شركت‌هاي ايراني از سال‌ها قبل براي 
دريافت گواهي‌ها و مجوزهاي لازم در اتحاديه اروپا اقدام كرده 
بودند و اين فرآيند در نهايت پس از چندين سال به نتيجه رسيد. 
اينكه نتيجه اين تلاش‌ها در دوران جنگ حاصل شد، اهميت 

اين موفقيت را دوچندان مي‌كند| صفحه 3

 ‌دريافت مجوز فروش داروي ايراني در اروپا ‌ 

 عرب‌ها در میزبانی  پايگاه‌هاي امريکا  
 بازنگری می‌کنند

   امريکا با پنهان شدن در پس ادعاي تأمين امنيت در منطقه 
خليج فارس، آتش جنگ با ايران را شعله‌ور کرد. حالا اما، با گذشت 
کمتر از شــش ماه، صداهايي به گوش مي‌رسد که تأييد ميک‌ند 
کشورهاي حاشيه خليج فارس، تجديدنظر در مسير تأمين امنيت 
خود را در دستور کار قرار داده‌اند. گزارش واشینگتن‌پست به ويژه 
بر اين نکته تأکيد دارد که سران شــماري از کشورهاي عربي به 
دليل نارضايتي از عملکرد ترامپ، چرايي لزوم ميزباني از پايگاه‌هاي 
امريکا در آينده را مدنظر قرار داده‌اند.  کاخ سفيد همچنان تأکيد 
دارد که به رغم زير ضرب رفتن پايگاه‌هاي امريکا در منطقه غرب 
آسيا، روابط استثنايي دونالد ترامپ با همه شرکاي خود در خليج 
فارس ادامه دارد و پافشــاري ميک‌ند که ايران بيش از هر زمان 
ديگري منزوي شده است. اما شواهد موجود، حاکي از اين است 
که در پي تجاوز امريکايي-صهيونيستي به ايران و به آتش کشيده 

شــدن دارايي‌هاي راهبردي ايالات متحــده در پايگاه‌هايش در 
منطقه، نه‌تنها نتيجه مدنظر امريکايي‌ها را نداشته، بلکه موجوديت 
اين پايگاه‌ها و اثرات آنها بر امنيت داخلي کشورهاي عرب حاشيه 
خليج فارس، زير سؤال رفته است. واشینگتن‌پست اذعان کرده 
بود که به دنبال حملات ايران، دستک‌م ۲۲۸ ساختمان يا قطعه 
تجهيزات در ۱۵ پايگاه امريکا آســيب ديده يا نابود شــده است؛ 
اين آسيب‌ها خود به بحث درباره بازگشت يا عدم بازگشت کامل 
نيروها به برخي تأسيسات دامن زده است. سه مقام و يک ديپلمات 
سابق امريکايي به واشینگتن‌پست گفتند که دولت‌هاي عربستان 
سعودي، امارات متحده عربي، قطر، کويت و بحرين در نارضايتي 
خود از دولت امريکا متحد هستند و برخي از اين کشورها بحث در 
مورد امکان‌سنجي ادامه ميزباني پايگاه‌هاي نظامي بزرگ ايالات 

متحده در خاک خود را آغاز کرده‌اند| صفحه 15

‌اگر  سنگ  از آسمان  ببارد
ما  پای كار  ايران  هستيم

‌آبراهام لينکلن
نماد فرسايش ماشين جنگي امريکا

    فرقــي نمي‌كنــد در كــدام بخش از 
جغرافياي اين ســرزمين پهناور باشــيد، 
حتي حالا هم كه حــدود 170 روز از آغاز 
جنگ رمضان مي‌گذرد و كشور در شرايط نه 
جنگ نه صلح است، همچنان حضور مردم 

در خيابان‌ها ادامــه دارد و گروه‌هاي 
جهادي پــاي كار ايراننــد. گروه 
جهادي شــهيد مير غني‌زاده در 

بافق يزد هم يكي از گروه‌هاي 
جهــادي بانوان اســت كه 

بيش از 20 سال قدمت 
فعاليتــش  و  دارد 

را روي كمــك به 
نيازمندان متمركز 

كرده بود. با شروع جنگ رمضان، اين گروه 
جهادي به همراه يــك گروه فرهنگي ديگر 
فعاليت‌هايشــان را روي حضــور مردم در 
خيابان متمركز كردنــد و در كنار كارهاي 
جهادي قبلي، برپايي موكب، ايستگاه‌هاي 
صلواتي، انجام كارهــاي فرهنگي و 
برپايي تريبون آزاد و جهاد تبيين را در 
دستور كار خود قرار دادند. مرضيه 
دهقان‌زاده، مســئول اين گروه 
جهادي در گفت‌وگو با ما تأكيد 
مي‌كند: »حتي اگر سنگ 
از آسمان بيايد، ما پاي 

كار ايران هستيم«    
صفحه 10

    طبق گزارش‌هاي متعدد در رســانه‌هاي غربي، ادامه مأموريت طولاني و بي‌سابقه بيش 
از هشت ماهه ناو آبراهام لينکلن، به تشديد بحران انســاني و فرسودگي رواني، کمبود مواد 
غذايي و مشکلات بهداشتي در ميان ۵ هزار ملوان و تفنگدار دريايي منجر شده و حتي چندين 
ملوان تلاش کرده‌اند خودکشــي کنند و خود را به دريا بيندازند. اما فرسايش اين ناو، فراتر 
از عوامل جبري خودســاخته، به تهديدات نامتقارن ايران نيز مرتبط است. طبق گزارش‌ها، 
حملات نقطه‌زن و راهبردي ايران به پايگاه‌هاي نيروي دريايي امريکا در بحرين توانســته 
 لجستيک دريايي امريکا را دچار چالش اساسي کند که بخشي از مشکلات ناو هم متأثر از اين 
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  زهرا چیذری|‌ خبرنگار گروه  اجتماعی

  زهرا چیذری|‌ خبرنگار گروه  اجتماعی

 تنگه را    نگه می‌داریم؟؟؟؟؟؟؟؟
تا  سایه جنگ را  برداریم

سرلشکر حاتمی فرماندهک ل ارتش تحلیلی از وضعیت تنگه و جنگ 
دارد. این تحلیل پاسخ بهک سانی استک ه گمان می‌برند اصرار ایران 
برای حفظ تنگه‌هرمز، جنگ را فعال نگه می‌دارد. او می‌گوید ما از 
اهمیت تنگه آگاه بودیم، اما اگر این نبرد نبود، اهمیت تنگه فعال 
نمی‌شد. در این راه هر هزینه‌ای بپردازیم ارزشش را دارد و طبق 

دستورات رهبر معظم انقلاب، با تمام توان از آن حفاظت خواهیمک رد.  
‌این تنگهی کی از شروط اصلی برای پایان دادن به جنگ است

 به گونه‌ایک ه سایه جنگ را از سر ایران دورک ند|  صفحه2

‌قاليباف: جنگ را برديم
ولی در روايت پيروزي عقب مانديم

‌ دستور شكستن 
قالب‌هاي قديمي مدرسه صادر شد

    رئيس مجلس شــوراي اســامي، در نشست 
جمعي از خبرنگاران پارلماني: امرکیا و اســرائيل 
با اهداف مشخص و روشــن و با ۹ هدف مشخص، 
اعلام‌شده، رسمي، مکتوب و مکرر به ما حمله کردند، 
اما به هيچک‌ــدام از اهداف خود در هيچ ســطحي 
دسترســي پيدا نکردند. اين بزرگ‌ترين شکست 
مطلق امرکیا و رژيم صهيونيستي و پيروزي بزرگي 
براي ما بود. البته معتقدم که مردم ما اين پيروزي را 
به گونه‌اي که اتفاق افتاده، حس نکردند و در برخي 
موارد نتوانســتيم اين حقي را که مردم داشتند به 
درستي ادا کنيم. وقتي مردم ســؤال ميک‌نند که 
»الان چه شد؟!« يعني نتوانســته‌ايم اين پيروزي 
بزرگ را به نحوي که بايد روايت کنيم تا اين حس 
افتخار در ذهن و وجود همه مردم، جبهه مقاومت و 
آزادي‌خواهان دنيا شکل بگيرد. روايت‌گري موجب 

مي‌شود احساس پيروزي، نشاط و شادابي به جامعه 
انتقال داده شود. مردم حق دارند که از اين پيروزي 
افتخارآميز لذت ببرند و آن را درک و به آن افتخار 
کنند و تاريخ نيز در آينده اين را قضاوت خواهد کرد. 
ما اين پيروزي را مديون شــهدا و در رأس آن امام 

شهيدمان هستيم | صفحه 2

   رئیس جمهور در ســي‌ونهمين اجلاس مديران 
و رؤســاي آموزش‌وپرورش كشــور: ما در كشــور 
ســرمايه‌هاي فراواني داريم كه اگر بــه آنها توجه 
كنيم نبايد در دنيا از كســي عقــب بمانيم. عدالت 
اين نيســت كه به دانش‌آموزاني كه شرايط ويژه و 
خانواده‌هاي توانمندي دارند محدود شويم.‌ توجه به 
همه اقشار جامعه، به‌خصوص دانش‌آموزان مناطق 
محروم، شرط تحقق عدالت در نظام آموزشي است. 
افتخار اصلي ما نيروي انساني و فرزندانمان به شمار 
مي‌آيد.  آموزش‌وپرورش بايد به نسل آينده بياموزد 
كه مشكلات كشور با اتحاد و انسجام قابل حل است.  
معادن و صنايع ابزاري هستند تا در دست نخبگان 
ما و فرزندان ايران باشــند.‌ تغيير نگاه در مديريت و 
آموزش لازمه عبور از شرايط موجود است. وضعيت 
موجود را نپذيريد، قالب‌هاي ذهني موجود خود را 

بشكنيد. تغيير روش‌هاي آموزشي، ارتقاي كارآمدي 
و اســتفاده از فناوري‌هاي نوين مي‌تواند مسيرهاي 
تازه‌اي براي رشد ايجاد كند.‌  زمينه خلاقيت مديران 
و معلمان در استان‌ها و شهرستان‌ها را فراهم كنید. 
بايد به افــراد توانمند اجازه داده شــود راهكارهاي 

تازه‌اي براي حل مسائل ارائه كنند   | صفحه 3


